
 به نام خدا

ند          . فرمان او، فرمان من و گفتارش، گفتار من است         . او حجت خدا در میان امت است    (( پیروي ك ھر كـس از او 
 ...))از من است و ھر كس از او نافرماني كند از من نیست

افـروز بـر      چون خورشید جھان    وآله كه ابرھاي جھل و گمراھي را كنار زد و ھم         علیه  االله پیامبر گرامي اسلام صلي  
ته،               ھمه موجودات جھان تابش كرد، نمي  تواند بعد از غروب خود، جامعه را در تاريكي رھا كند تا انسان تازه راه ياف

مت و اداء حـق نبـوت                        . راھه را از سر بگیرد   بي  ين و اتمـام نع از اين رو با ارائه دوازده ستاره درخشان بـه اكمـال د
 .پرداخته و با تعیین مسیر رھبري، جامعه را از خطر گمراھي و تباھي نجات داد

السلام است او حسني است كه احسن        علیه  دومین كوكب درخشان، اولین سبط پیامبر، امام حسن مجتبي           
تاب                    امام حسن علیــه  . در خلق و خلق است و مظھر و مظھر حق       شق فضـیلت و اخـلاق اسـت و ك سلام سرم ال

الســلام در تمــام مراحــل زنــدگي پربركــت خــود، نقــش             امــام مجتــبي علیــه . زنــدگي آن حضــرت كتــاب ھــدايت مــا   
 .گري را به خوبي ايفا كرده است ھدايت

 اولین حضور پر افتخار

 )).كنم ھاي خدا با شما مباھله مي من با بھترين مردم روي كره زمین و نیكوترين آفريده! شگفتا(( 

 حســن وآلــه در رابطــه بــا اولیــن حضـور مؤثــر و بــا شــكوه امــام          علیــه االله اي اســت كـه پیـامبر صــلي       ايــن، جملــه
ھره      . مباھله بیان فرموده است     السلام در جريان    مجتبیعلیه ين            رؤساي نجران با ديــدن چ ني و ملكوتـي ا ھـاي نورا

مت ايـن خانـدان آن چنـان          . نشیني كرده و از شركت در مباھله خودداري كردند      خاندان به خود لرزيدند و عقب    عظ
بینم كه اگر از خدا    ھايي مي  من چھره : كیشان خود گفت  وحشتي در دل آنان انداخته بود كه اسقف نجران به ھم       

ند خواھـد كنـد            مي       ... بخواھند كـه كوھـي را از جـا بك يا خورشـید را ن فق را                 آ شده و ا گون  بینیـد كـه رنگـش دگر
سرخ وزيـدن گرفتــه و از كـوه                               نمي ھاي سـیاه و  ته، باد ھاي سـیاه آن را در بـر گرف ھـا دودي بـه ھـوا       نگريد كه ابر

ست             ! برخاسته است؟  شده ا ما روان  يد كـه آن         . عذاب به سوي  چـه را كـه در سـینه دارنـد قـي            بـه مرغـان بنگر
ما لـرزان                   ھايشان مي كنند و به درختان نگاه كنید كه چگونه برگ        مي ير پـاي  ريزد و به زمین بنگريد كه چگونـه در ز

ماعي، يـك مسـئله عـادي و                    . است انتخاب امام حسن و حسین علیھماالسلام توسـط پیــامبر در ايـن صـحنه اجت
كه عــترت پیـامبر حـتي در سـنین طفولیـت ھـم در                            اتفاقي نیست بلكه رسول خدا درصدد بیان اين مطلب اسـت 

یز        . سطح بالايي از شايستگي براي پذيرفتن امانت الھي و رھبري حكیمانه امت اسلامي قرار دارنـد                در روايـتي ن
فرمـان  .او سرور جوانان اھل بھشت و حجت خدا در میان امت است            : (( فرمايد  السلام مي   حسن علیه   درباره امام 

او، فرمان من است و گفتارش گفتار من، ھر كس او را پیروي كند از من است و ھر كس از او نافرماني كند از من                    
 ...)).نیست

 حمايت از ولايت

به حـوادث و                      علیه  مجتبي  امام السلام كه قرار است امام و حاكم و راھنماي خلق باشد حتي يك لحظه نسبت 
فل و بـي       وآلـه و بـر كنـاري علـي       علیـه  االله بعـد از رحلـت جانسـوز پیغمـبر صـلي       . تفـاوت نیسـت   جريانات جامعـه غا

و غصــب ايــن منصــب توســط ابوبكــر، امـام حســن        –الســلام ـــ جانشــین واقعــي منصــب حكومــت و رھــبري       علیــه
گیري كـرده و روزي خـود را بـه مسـجد رسـول خـدا         السلام نسبت به اين پديده شوم در برابر غاصبان، موضع          علیه

مود        رساند و ابوبكر را كه در جايگاه پیغمبر خدا نشسته بود و خطبه مي           انزل عن منـبر   (: خواند مخاطب قرار داد و فر
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نبر پـدر توسـت      ! به خدا سوگند. راست گفتي: ابوبكر در پاسخ گفت . از منبر پدرم پايین بیا  )ابي علـي  . كه اين م

نداديم              : السلام شخصي را نزد ابوبكر فرستاد و فرمود        علیه ابوبكـر  . او كودك خردسالي اسـت و مـا بـه وي فرمـان 
 .كنیم ما نیز تو را متھم نمي: گفت

مان خلفـا نـیز اگـر چـه خلافـت              . السلام حمايت و حفظ اسلام است       سطر سطر زندگي امام مجتبي علیه      در ز
ھاي  گونه نبود كه مصالح عمومي جامعه اسلامي را ناديده انگارد و از صحنه            آنان را مشروع نمي دانست لكن اين      

یه                     سلام       اجتماعي منزوي باشد مشاركت امام مجتبي و برادر بزرگوارش با اشراف و ھدايت ولي خود، علي عل ال
. دادند  ھاي اسلام و صلاح مسلمانان قرار مي         تا حدي است كه جان خود را در معرض خطر جدي براي حفظ آرمان            

به قتـل                 در جريان انقلاب مردم بر ضد عثمان، تلاش امام علي علیه               السلام اين بود كه فتنه را مھار نموده تا منجر 
قرار                     خلیفه نشود و در اين راستا تا آن مان كـه در محاصـره انقلابیــون  ست از خانـه عث جا پیش رفت كـه بـراي حرا

مام مجتبــي                                    شت و ا نه گما سین علیھماالسـلام را بـه نگھبــاني خا ندان دلبنــدش يعـني حسـن و ح داشت فرز
 .السلام در انجام اين مسئولیت سخت مجروح شد علیه

 .خاندان عترت بعد از پیامبر، باغبانان اصلي و دلسوز و فداكار نھال نوپاي اسلام ھستند

 السلام و حكومت امام مجتبي علیه

بر            السلام نیز برگه    السلام درزمان حكومت علي علیه       امام حسن علیه   ھاي زرين ديگــري از ايثـار و شـجاعت را 
ماعي ،                           .  زندگي پرافتخار خويش افزود       كتاب گوارش در رويـدادھاي مھـم سیاسـي اجت ھبري الھـي پـدر بزر و با ر

به             از پدر، برجسته  گیر و مؤثر داشته و بعد      نظامي حضور چشم   لوي  ترين شخص در راه استقرار دين و حكومـت ع
 . رفت شمار مي

الســلام، مســئولیت ســنگین رھــبري و حكومــت بــر دوش پــر تــوان            بــا شــھادت امیرمؤمنــان علــي علیــه      
 . السلام قرار گرفت مجتبي علیه حسن امام

شغول سـاخته بـود امـر                    مھمترين موضوع بعد از شھادت علیعلیه       سلمانان را بـه خـود م السلام كـه انديشـه م
اي خوانـد   گري است بلافاصله براي مردم خطبه        ترين رسالت او ھدايت    حضرت كه اصلي   . رھبري امت اسلامي بود   

عالي پلیـدي را از ايشـان دور                      : ((و در آن، جايگاه خود را به مردم معرفي كرد    ستم كـه خـداي ت نداني ھ مـن از خا
تاب خــود واجـب          شان فرموده است من از خانداني ھستم كه خداوند اطاعت آن            كرده و به خوبي پاكیزه    ھا را در ك

عت             : (( عباس نیز برخاست و گفت    ابن.)) كرده است اين، پسر دختر پیامبر شما و وصي امامتان است پس با او بی
 .))كنید

مود           السلام براي معاويه نیز نامه    علیه  امام حسن مجتبي    و بعـد  : ((اي نوشت و خلافت خود را به او گوشـزد فر
بي    ابـن  گاه كـه امـیرالمؤمنین علـي      از حمد و سپاس خدا، آن     به مـن                ا طالـب در آسـتانه رحلـت بـود امـر خلافـت را 

ند           اكبر نبوي دراز كرده   انبوه مردم، دست بیعت به سوي فرزند فضیلت و سبط        .)) سپرد اند و ھیچ تمـايلي بـه فرز
عراق،             42در كوفه حدود   . جاھلیت و تبھكاري يعني معاويه از خود نشان ندادند      ند بعـد از  ھزار نفر با او بیعـت كرد

ند        .... ساير بلاد اسلام به غیر از شام مانند مداين ، حجاز ، يمن و          مام بیعـت نمود نیز از آنـان       . نیز با ا آن حضــرت 
السلام پس از استقرار خلافت، خطبه غرائـي خوانـد و در           امام علیه  . پیمان گرفت كه در جنگ و صلح با وي باشند     

ظايف خـود                    با و مردم را  آن مقام و رتبه خاندان عترت را روشن ساخت و برنامه دولت شرعي اسـلامي را بیـان و 
سلام نـرمش نشـان نمـي              امام مجتبي علیه   . آشنا كرد  داد و آشـكارا از     السلام ھرگز در بیان حق و دفاع از حريم ا

فاش مـي       امیه را بـي   كرد و سوابق زشت و ننگین دودمان بني        اعمال ضداسلامي معاويه انتقاد مي      . سـاخت   پـروا 
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شـاھد   ..... سفیان و  ابي  ابن ھاي كوبنده حضرت با معاويه و مزدوران او نظیر عمروعاص، عتبه                مناظرات و احتجاج  
 . السلام به ھراس افتاده بود طالب سازش و صلح بود معاويه كه از بیعت مردم با امام حسن علیه. اين معناست

ھا است تلاش كرد تا در سـايه صـلح، معاويـه بـه               السلام كه طالب ھدايت و صلاح و رستگاري انسان      علیه  امام
ست جبھـه اسـلام                   ھاي الھي سرفرود آورد اما معاويه مي      ارزش خواست در سايه صلح، راھي بـراي نفـوذ و شك

گزارش كننـد                              ين دو شـھر را بـه او  صره فرسـتاد تـا اخبــار ا فه و ب امـام حسـن    . پیدا كند لذا جاسوساني را بـه كو
يه ھشـدار داد       السلام با قاطعیت و اقتدار، جاسوسان را به سزاي اعمالشان رساند و طي نامه             علیه : اي بـه معاو
 ...)نمايد كه بر سر جنگ ھستي بدان كه به زودي به آرزوي خويش خواھي رسید چنان مي(... 

السـلام در انجـام رسـالت      علیه  شود كه امام مجتبي ھاي قاطع و شفاف روشن مي    گیري با توجه به اين موضع    
له اول و مبـارزه و جھـاد بـا دشـمنان و حفـظ اسـلام و جامعـه                    خود يعني بیان حق و ھدايت      گري و ارشـاد در مرح

 .اي كوتاه نیامده است اسلامي لحظه

مي راسـخ بـه وظیفــه رھـبري خـود عمـل نمـوده اسـت                    مت و عز اي از  ھـاي عـده   حـرف . بلكـه بــا اقتـدار و عظ
مي            ھاي جاھل كه امام را به سستي و ضعف در حكومت متھم مي                انسان گیرنـد    كنند و صـلح او را شـاھد بـر آن 

بـراي  . اوھامي است كه يا از روي جھل و ضعف تحلیل است و يا از بغض و كینه و دشـمني نشـأت گرفتـه اسـت                   
ھاي اجتماعي آن و دشـمنان       ھاي سیاسي امامان، آشنائي با اوضاع زمان و جريان          گیري شناخت صحیح از موضع   

اسلام آشنائي با ماھیت پلیـد      پس براي تحلیل زندگي سیاسي امام حسنعلیه    . و طرف مقابل امام ضروري است       
مان امـام               يه شـكل          اسـلام را سیاسـت      مجتبیعلیـه  معاويه الزامي است زيرا بعد مھم اوضاع سیاسـي ز ھـاي معاو

 .دھد مي

 رود او مسلمان از دنیا نمي

مادر او ھنـد بـود        . ھا، در خانه كفر، شرك و نفاق و در فضائي ناپاك رشد كرده بود          معاويه فرزند پلیدترين انسان   
بود و بـه فسـاد           . كه از شدت بغض و كینه، جگر حمزه سیدالشھداء عموي پیامبر را به دندان گرفـت             او زنـي پلیـد 

كه ھمسـر ھنــد بـود ذكـر كـرده                    . جنسي شھرت داشت   انـد و    مورخان براي معاويه چھار پدر به غـیر از ابوسـفیان 
بود تـا در                   . اند  درنھايت در تعیین پدر واقعي براي او درمانده         معاويه در دوران نوجواني ھمواره در صف مقابل اسلام 

فت               فتح مكه برخلاف خواست باطني      چھـره اصـلي     . اش در اثر فشار سیاسي و رعب، در صف مسلمانان قـرار گر
گام شـنیدن اذان، مكنونـات                           چھره انساني است كه نه تنھا براي لحظه        وي، كه ھن یاورده اسـت بل مان ن اي ھم اي

فن شـود         نام رسول : (گويد كند و مي   قلبي خود را آشكار مي      اسـلام او نفـاقي بیـش     ) االله اين نام بلند آوازه بايـد د
مده اسـت وي مسـلمان از دنیــا نمـي              علیه االله گونه كه در سخنان پیامبر صلي     نبود ھمان له آ يه بعـد از     . رود وآ معاو

الجندل به عنوان حاكم افسار گسیخته كشور اسلامي بر اريكه قـدرت تكیـه زد و مــديريت امـت                    داوري ناحق دومة  
سیحیان را بـه عنـوان            . اسلامي را به صورت پادشاھي درآورد و كاخ سلطنتي بنا كرد         معاويه اول كسي بود كـه م

معاويه كسي بـود    . اسلام را آغاز كرد     و اول كسي بود كه سب و لعن به علي علیه           . كارگزار نظام اسلامي برگزيد  
معاويه با مخالفان خود به ويژه شیعیان،      . كه چھل روز جمعه عمدا در نماز، صلوات بر محمد و آل محمد را ترك كرد          

رفتاري وحشیانه داشت و دستور داده بود كه ھر كس كه متھم به تشیع بود اگر چه به اثبات نرسد دست و پـاي                   
یت پلیـد معاويـه             . او را قطع كنند و به چشمان آنان میل گداخته بكشند و آنان را به دار آويزند                  اما مردم از ايـن ماھ

مي            اطلاع بودند زيرا معاويه با سیاست       بي مت خـود رنـگ              ھاي عــوام فريبانـه خـود ، ھمـواره سـعي  به حكو كـرد 
كند  كرد كه چون به نام دين و خلافت اسلامي بر مردم حكومت مي               او به خوبي درك مي    . شرعي و اسلامي بزند  

نبايد علنا مرتكب كارھايي بشود كه مردم آن را مبارزه با دين تلقي نمايند بلكه ھمیشه به اعمال خود رنگ ديني                          
 .شد ياد مي» نويسنده وحي«جا كه از او با  داد تا آن مي
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شرارت        و  خط  اسلام با چنین مارخوش امام حسن مجتبي علیه  مه  بود و           خالي روبرو بود كـه ھ ھـا در او جمـع 
 .كمر ھمت براي از بین بردن اسلام واقعي بسته بود

 ؟...صلح يا صلاح

السلام كه از تسلیم معاويه به حق ناامید شد با مھیاكردن سپاه و امكانات نظـامي، مــردم را                    امام حسن علیه 
صاف سـتیز بـا معاويـه اعـزام نمـود                 . به جھاد در راه خدا تشويق و تحريض نمود     . امام ھمام نیروي عظیمي را در م

معاويه مكار خود را در آزمون و صحنه بزرگ ديگري يافت و احساس كرد كه پیكار صفین در حال تكرار اسـت و بايـد                     
سپاه امـام و ضـعف و نـاتواني سـپاه خـود را                                 بد زيـرا صــلابت  به كـار بـبرد تـا از ايـن مھلكــه نـیز نجـات يا طرفندي 

مام آسـیب برسـاند                     نمي به مقاومـت سـپاه ا يه بـراي     . توانست ناديده بگیرد لذا تلاش كرد تا با نیرنگي ديگر  معاو
 : رسیدن به ھدف خود از عواملي بھره گرفت كه عبارتند از 

سوي سـازش                معاويه با بي : ايجاد ناامیدي و تفرقه     . 1 فرجام معرفي كردن جنگ، مردم را از جنگ گريزان و بـه 
 .سوق داد

یك      : تطمیع . 2 به حضـور فرمانـده           ھـا بـا طرفنـدھاي شـیطاني و كیسـه          به ھمین منظـور پ ھـان سـپاه      ھـاي زر 
ھم بـه او پرداخـت خواھـد                         بن  به عبیداالله  . رسیدند یون در عباس كه فرمانده كل سپاه بود پیشنھاد شد كه يك میل

فرماندھي سپاه معاويه، كابین دختر معاويه و نیز ذلت خارشدن در صورت ملحق نشـدن بـه معاويـه از ديگـر                          . شد
ستند         ھزار نفر از دوازده   عبیداالله به ھمراه ھشت   . موارد اين طرفندھاست   اكبـر   االله. ھزار نفر سپاه او به معاويـه پیو

 .از دنیاطلبي 

مام علیـه                         معاويه چند نفر از افراد خوش     : شايعه. 3 به حضـور ا مردم بودنـد  السـلام   ظاھر را كـه مـورد اعتمـاد 
خداوند به وسـیله    : (السلام در اردوگاه مدائن در میان مردم فرياد زدند           اين عده بعد از ملاقات با امام علیه      . فرستاد

نگ را خـاموش سـاخت               علیه  االله فرزند پیامبر صلي   یه        بـن  حسـن . وآله فتنه را خواباند و آتـش ج لي عل با        ع سلام  ال
سخنان                مردم كه به آن .) معاويه صلح كرد و خون مردم را حفظ نمود       ھا اعتماد داشتند درصـد تحقیـق برنیامدنـد و 

مه بـود بـه يغمــا         ور شـده و آن  آنان را باور نموده و بر ضد امام شورش كردند و به خیمه آن حضرت حمله            چـه در خی
به شـدت                امـام علیـه  . گاه از چھارطرف متفرق شـدند      بردند و درصدد قتل امام برآمدند و آن      سلام در ايـن حادثـه  ال

معاويه بعد از مؤثر واقع شدن تزوير در ايجاد سستي و شـكاف و در            . مجروح و دچار خونريزي و ضعف شديد شدند    
ستاد و موضــوع صـلح را                         كردن سپاه امام علیه   نتیجه متلاشي مام در مـداين فر سلام، دو نماينـده را بـه حضـور ا ال

 .رسما مطرح نمود

معاويه وقتي توان    . اش بدون سبب ماندگار نشده است       جھت معاويه نیست و نام و نشان فريبكاري       معاويه بي 
كه صـفین را بـه سـود                 ترين سپاه را از پاي درمــي      مقاومت در میدان را ندارد با تزوير، مقاوم         ستي  آورد ھمـان سیا

خويش فرجام داد و فرصت تاريخي را از مالك اشتر گرفت و معاوية در آستانه ھلاكت را نجات داد، اينك در سـاباط                           
 .مداين پديدار شده است

لي                             مگر سپاه سـترگ علــي علیـه        یت را بـر ع بود؟ چگونـه تزويـر، حكم ستانه پـیروزي ن السـلام در صـفین در آ
نك بسـتر تلـخ      السلام تحمیل كرد؟ تزويري كه در صفین ذوالفقار را غلاف نمـود،              علیه تـرين سـازش را در سـاباط        اي

السلام نیز مانند ساير امامان معصوم بايد تنھا به فكر نجات اسلام                   امام حسن مجتبي علیه    . فراھم ساخته است  
یه             با كمي تفحص مـي . بود و مسلمین و برگزيدن مؤثرترين شیوه مبارزه مي  سلام      يـابیم كـه در دوران حسـن عل ال

. آمد ھیچ روش ديگري جز صلح، آن ھم به ھدف ماندن براي پیام رساندن و زنده بودن براي بھتر مردن به كار نمي                 
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السلام با پذيرش صلح، ماھیت ضداسلامي حكومت اموي را روشن و مردم را از غفلت بیدار                    امام مجتبي علیه   
فراھم كـرد                    كربلا را  شورا و  یه       . كرد و با ساباط و مـداين زمینـه عا سلام در دو مرحلـه سـكوت و            روش علـي عل ال

یه    . گردد خروش، راھگشاي امت اسلامي مي    سلام در مرحلـه اول روش پـدر، و راه حسـین در              شیوه حسن عل ال
بخـش   سكوت، خـروش و شـھادتي ھشـداردھنده و حیـات             السـلام بـي    علي علیـه  . گیرد مرحله دوم آن شكل مي  

قاي اسـلام و قـرآن مؤثـر                  داشت، فرياد و جانفشاني حسین علیه       نمي السلام نیز بدون صلح برادر، اين چنین در ب
ترين   اين انقلابي . السلام يكي از دشوارترين مراحل سیر امامت در دنیاي اسلام است          پس صلح حسن علیه . نبود

تـرين درجـات ايمــان      السـلام آن ھـم توسـط درك عـالي         فرساي آن جز از پسر علي علیه       نرمش و تحمل رنج طاقت    
ورزان به قلم غرض و جاھلان به ديده جھل، اين فعل الھي و ايماني را در پرده تحريف               آيد و متأسفانه غرض       برنمي

 : كند ھاي فھیم و عاقل اين حديث نبوي كفايت مي اند اما براي انسان و ابھام پیچیده

 )حسن و حسین دوپیشواي اسلامند، خواه صلح كنند و خواه نبرد و جھاد(
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